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ادامه از صفحه 4 آخرین خبرها از کرونا

 محاصره پنجشیر  و آخرین روزهای 
زندگی فهیم دشتی

  خانم ســیاره دشــتی! این روزهــا اوضاع  �
خودتــان و فرزندانتان چطور اســت؟ خانواده 

برادرتان چطورند؟
کوشــش می کنیم زندگــی کنیــم. البته خیلی 
خوب نیســتیم، ولی تلاش می کنیم کارهایی بکنیم 
و کمک هایی به جبهه مقاومت داشــته باشیم. به 
لطف خداوند شــهادت فهیم و ودود بسیار با عزت 
بوده و شــهدا همواره زنده انــد. فهیم و ودود مرگ 
زیبایی داشــتند و این مایه افتخار ماست. وضعیت 
مردم به خصوص در پنجشیر و نواحی شمالی ما را 
بیشتر رنج می دهد. رنج های مردم همیشه با ماست 

و آزاردهنده.
  می بینیــم که ایــن روزها شــما در فضای  �

شــبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام فعال 
هستید و ســعی می کنید به نوعی صدای فهیم 

دشتی باشید.
فکــر می کنم فهیم دشــتی بــه انــدازه کافی 
شناخته شده اســت و هیچ وقت صدایش خاموش 
نمی شــود. او از رهــروان قهرمان ملی احمدشــاه 
مسعود بود و خالصانه هم در این راه رفت. بنابراین 
مــن فکر نمی کنم کــه بتوانم صدای او باشــم، اما 
کوشش می کنم با ادامه راه او، به خودم کمک کنم 

تا آرامش پیدا کنم.
  ســیاره جان، آیا می دانید شــهادت فهیم  �

دشتی در ایران بازتاب زیادی داشت؟ آیا شما از 
این بازتاب ها در ایران خبردار شدید؟

افراد فامیل با من تماس می گرفتند و از توجه و 
لطف زیاد مردم به من می گفتند و بر همین اساس 
من یادداشت کوتاهی به عنوان تشکر از لطف مردم 
در صفحه اینســتاگرامم نوشــتم، اما تا همین چند 
روز پیش اصلا جرئت این را نداشــتم که صفحات 
مربوط به نحوه شــهادت فهیم جــان و بازتاب آن 
را در رســانه ها ببینم. بااین حال، ســرانجام تصمیم 
گرفتم این کار را بکنم. واقعا برایم ســخت بود، اما 
وقتی این بازتاب ها را دیدم، با خودم گفتم که ودود 
و فهیم جاویدان هســتند. نه تنها مردم افغانستان، 
بلکه مردم ایران و دیگر فارسی زبان ها اظهار تأسف 
کرده و بسیار درباره اش نوشته بودند. من بسیاری از 
نوشته های مردم ایران را درباره فهیم جان خواندم 
و یک جهان سپاس از همه کسانی که فهیم و ودود 

را یاد کردند.
  خبر شــهادت فهیم را نخستین بار چه کسی  �

به شما داد؟
ســاعت ۱۱ روزی که فهیم و ودود شهید شدند، 
مــا با هم در تماس بودیم و حــرف می زدیم. با هر 
دو صحبت کردم. حدود ســاعت ســه بعدازظهر 
یکی از برادران من که در ســوئد اســت، چندین بار 
تمــاس گرفت که چه خبر از فهیم و ودود؟ من هم 
گفتم خوب هســتند و همین یکی، دو ساعت پیش 
با هم صحبت کردیم. اما تماس ها زیاد شــده بود و 
آدم های مختلف حال آنها را می پرسیدند. این برای 
من شک برانگیز شــد که چه خبر شده که این همه 
تماس می گیرند. حدود عصر بود که پسر بزرگ ودود 
که در آن زمان در تاجیکســتان بــود، با من تماس 
گرفت و خبر داد که هر دو شــهید شده اند. من ابتدا 
فکر کردم او اشــتباه می کند و احتمالا تشابه اسمی 
بوده است یا خبر نادرســت به او داده اند؛ چون در 
آخرین صحبتی که با فهیم جان داشــتم، جنگ در 
اطراف آنها شــدید نبود. پس از او، احمد مسعود با 
من تماس گرفت و خبر شهادت فهیم جان را تأیید 

کرد. بعد از آن بود که فهمیدم خبر دقیق است.
  ســیاره جــان، می دانــم صحبت کــردن  �

در این باره برایت خیلی ســخت اســت، اما اگر 
ممکن است بگویید چه احساسی داشتید وقتی 
خبر از دســت دادن دو نفر از عزیزترین هایتان را 

شنیدید؟
طبیعی اســت که در همان لحظه اول انگار از 
همه چیــز خالی شــدم. من و خانم بــرادرم یک جا 
بودیم. به همراه بقیه فامیل ها همه یک جا این خبر 
را شنیدیم. برادرم ودود برای من همه چیز بود؛ رفیق 
بود، مــادر بود و پدر. خیلی مهربــان بود. با خودم 
گفتم ای کاش یکی از ایــن دو برایم می ماند. با این 
همه ســعی کردم بر خودم مسلط باشم و با احمد 
مسعود که صحبت کردم مرگ زیبا و شهادت آنها را 

تبریک گفتم؛ هر چند خیلی برایم سخت بود.
  احمد مســعود موقع دادن این خبر به شما  �

چطور بود؟
برای او ســخت بود و مشــکل؛ چون هر دو به 
احمد بســیار نزدیک بودند. از صدایش می فهمیدم 
که تحمل این اتفاق چقدر برای او مشکل است. به 
او گفتم که افتخار می کنم هر دو در این راه رفتند. ما 
بنده خدا هستیم و از فرمان او نمی توانیم سرپیچی 

کنیم، اما برایش بسیار سخت و ناگوار بود.
  در این چند ماه اخبــار ضد و نقیضی درباره  �

چگونگی واقعه کشته شــدن فهیم و ودود گفته 
شده است، آیا شــما اکنون مایل هستید درباره 
نحوه این اتفاق برای مخاطبان ما بیشتر توضیح 

بدهید؟
ترجیح می دهم فعلا به این پرسش شما جواب 
ندهــم؛ چون در حال تحقیقات بیشــتری هســتم 
و وقتی کامل شــد در مصاحبــه ای دیگر جواب این 

سؤال شما را خواهم داد.
  متشــکرم که با وجود اینکه یــادآوری این  �

خاطرات برای شما بسیار دردناک بود، پذیرفتید 
پاسخ سؤال هایم را بدهید.

کرونایــی جدیــد  بیمــار   ۳۶۰۳ و  فوتــی   ۷۸  
 در ۲۴ ساعت گذشته

شــرق: مرکز روابــط  عمومی و اطلاع رســانی  �
وزارت بهداشــت اعــلام کــرد:  از ۱۱ تــا ۱۲ آذر 
۱۴۰۰ و براســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 
ســه هزار و ۶۰۳ بیمار جدید مبتــلا به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شــدند که ۶۴۹ نفر از آنها بستری 
شــدند. بر این اســاس مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به شــش میلیون و  ۱۲۹ هــزار و ۱۹۹ نفر 
رســید. همچنین متأسفانه در این مدت، ۷۸ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادنــد که با این 
حســاب، مجمــوع جان باختگان ایــن بیماری به 
۱۳۰ هزار و ۶۶ نفر رسید. همچنین در این مدت، ۱۳ 
استان کشــور مرگ و میر صفر و یک نفر داشته اند؛ 
اســتان های خراســان جنوبی، ســمنان، خراسان 
شــمالی، بوشــهر، اردبیل، کردســتان، گلستان و 
مازنــدران، هیــچ مــوردی از مرگ و میــر را ثبت 
نکرده اند و در اســتان های سیستان و بلوچســتان، 
زنجان، هرمزگان، قم و خوزســتان، فقط یک بیمار 
کرونایی جان خود را از دست داده است. از ابتدای 
همه گیری کرونا در کشــور تاکنــون پنج میلیون و 
۹۰۸ هــزار و ۹۰۱ نفر از بیماران، بهبــود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شــده اند. در حال حاضر نیز 
ســه هزار و ۲۹۶ نفر از بیماران مبتــلا به کووید۱۹ 
در بخــش مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 
مراقبــت قــرار دارنــد. براســاس اعــلام وزارت 
بهداشــت، تاکنــون ۳۹ میلیون و  ۹۳ هــزار و ۳۵۵ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است. همچنین در حال حاضر هیچ یک از شهرهای 
کشــور در وضعیت قرمز نیســت  اما ۲۲ شــهر در 
وضعیــت نارنجی، ۲۰۷ شــهر در وضعیت زرد و 
۲۱۹ شهر در وضعیت آبی قرار دارند. رئیس مرکز 
تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی با بیان اینکه وقتی اُمیکرون را در 
چهار گوشــه جهان می بینیم، به این معناست که 
این ویروس گســترش دارد، گفت: باید توجه کرد 
که این آمارها واقعی نیستند و شناسایی موارد به 
نظارت، پایش ژنتیکی کشــورها و ... بستگی دارد؛ 
بنابرایــن مطمئنــا تعداد موارد ابتلا بــه اُمیکرون 

بیش از این است.

گزارش اُمیکرون  در  ۳۱ کشور
دکتر علیرضا ناجی درباره ویژگی های واریانت  �

اُمیکــرون ویــروس کرونــا گفــت: در حال حاضر 
اطلاعــات زیــادی از ســویه اُمیکــرون نداریم و 
به نوعــی با یک خــلأ اطلاعاتی دربــاره اُمیکرون 
مواجهیم. بنابراین بایــد زمان بگذرد و مطالعات، 
آزمایش های لازم  و  تصویرســازی های معمــول 
انجام شــود تا بتوان درباره اینکه این سویه چقدر 
می تواند انتقال پذیری بالایی داشــته باشد، چقدر 
می تواند بیماری شدیدتری بدهد و چقدر می تواند 
از سیســتم ایمنی گریز کنــد، اظهار نظر کنیم. وی 
افزود: البته آنچه مشــخص است، گسترشی است 
که این ویروس در سراســر دنیا پیدا کرده اســت؛ 
به طوری  که اکنون ۳۱ کشور آن را گزارش کرده اند 
و ۳۷۹ مورد ابتلا به اُمیکرون رســما اعلام شــده 
اســت که مطمئنا میزان موارد بیش از این تعداد 
است. برای مثال نمونه ای که در بلژیک مثبت شد، 
مربوط به مســافری بوده که از مصر به این کشور 
رفتــه بــود؛ بنابراین مصر هم با اینکــه موردی را 
گزارش نکرده  اما احتمالا باید این ویروس را داشته 
باشــد. در حال حاضر اُمیکــرون در همه قاره های 
جهان گزارش شده اســت. به تازگی هم در برزیل 
دو مــورد ابتلا به کرونای اُمیکرون را شناســایی و 
اعلام کردند و از میان کشــورهای همســایه ایران 
در عربســتان و امارات نیز این واریانت شناســایی 

شده است.

۴ واریانت نگران کننده کرونا
ناجــی تأکید کرد: البته بایــد توجه کرد که این  �

آمارها واقعی نیستند و شناسایی موارد به نظارت، 
پایش ژنتیکی کشــورها و ... بستگی دارد. مطمئنا 
تعداد موارد ابتلا به اُمیکرون بیش از این اســت. 
وقتی که آن را در چهارگوشــه جهان در قاره های 
آســیا، اروپا، آمریکای جنوبی و شــمالی و آفریقا 
می بینید، به این معناست که این ویروس این مزیت 
را دارد که پخش شــود و گسترش یابد. به همین 
دلیل هم خطرناک است و باید نسبت به آن توجه 
داشته باشیم. ساده انگاری کردن و اعلام اینکه این 
واریانت بیمــاری زیادی نمی دهد   کــه امیدواریم 
این طور باشــد، درست نیســت. باید توجه کرد که 
آن قــدر این واریانت نگران کننــده بود که با وجود 
عمر کوتاهی که از شناســایی آن گذشت، سازمان 
جهانی بهداشت جلســه اضطراری گذاشته و آن 
را به عنوان واریانت نگران کننده، در کنار بتا، گاما و 
دلتا تقســیم بندی کردند. بنابراین اگر در این زمینه 
ســاده انگاری و ســهل انگاری کنیم،  ممکن است 
پشیمان شویم. وی گفت: در عین حال خیلی دور از 
ذهن نیســت که واریانت اُمیکرون وارد ایران شده 
باشــد، اما هنوز آن را شناسایی نکرده باشیم. باید 
توجه کرد که موارد اُمیکرونی که در کشــورهایی 
مانند هلند یا هنگ کنگ و ... گزارش شده است، از 
نظر زمــان نمونه برداری از بیماران، حتی از آفریقا 
هم جلوتر است. جالب است که منشأ این واریانت 
را از آفریقا می دانیــم و گزارش های زیادی هم از 
آفریقای جنوبی و کشورهای جنوب آفریقا مبنی بر 
شناسایی این واریانت شده است  اما گستردگی این 
ویروس باتوجه به زمان هایی که می بینیم، احتمالا 

بیش از این است و باید جدی گرفته شود.

 نورا حسینی: از بالکن مرکز همایش های برج میلاد، گود 
عمیقی که سال هاست در مجاورت اتوبان همت و برج 
قرار دارد، پیداست. نرده های شیشه ای ترک خورده است؛ 
می گویند می تواند تأثیر گود باشد. تنها شش ماه به زمانی 
که ایمنی گود تضمین شده، مانده است. این تضمین هم 
صد درصدی نیست. به گفته مهدی علیپور، معاون فنی 
و عمرانی برج میلاد، باید همین شــش ماه هم یک سری 
کارها انجام شــود. سال هاســت درخصوص این گودال 
عمیق در حاشیه یکی از شــلوغ ترین بزرگراه های تهران 
و مرکز پژوهش های برج میلاد هشــدار داده می شود؛ تا 
آنجا که ســازمان بازرسی کل کشــور نیز به ناایمن بودن 
این گود ورود کرد. در نامه ای که سازمان بازرسی خطاب 
به شــهرداری نوشته بود، تأکید شده که براساس مبحث 
هفتم مقررات ملی ساختمان، خطر این گود از نوع بسیار 
زیاد بوده است. ســازه برج میلاد نیز جزء ساختمان های 
بسیار حســاس ارزیابی شــده و با توجه به در نظر گرفتن 
اثرات لرزه ای و ژئوتکنیکی، رهاسازی گود در طراحی های 
اولیه و بررســی عملکرد سازه اصلی برج میلاد در دوره 
بهره برداری آن، دور از انتظار اســت. بنابراین با توجه به 
عدم همکاری شــریک پروژه و ممانعت از ورود عوامل 
شــهرداری جهــت پایداری گــود، پــس از پیگیری های 
انجام شــده، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد همکاری 
لازم با عوامل شــهرداری به منظور پایدارسازی گود برای 
تردد در پروژه با هماهنگــی مدیر پروژه به عمل خواهد 
آمد. در این نامه از شــهرداری درخواســت شده هر چه 

سریع تر به تعیین تکلیف وضعیت پروژه اقدام کند.
بااین حال، در تمام این ســال ها، اقدام ســریعی برای 
تعیین تکلیف این گود نشــد؛ اما به تازگی این گود تعیین 
تکلیف نهایی شــده و مالکیت زمین به شهرداری واگذار 
شــده است. قرار است با ساخت بخشــی از سازه ای که 

برای این فاز تعریف شده، این گود ایمن سازی شود.
مهدی علیپور، معــاون فنی و عمرانی برج، می گوید 
ایمن ســازی بیــش از ۳۲ گود تهران را بر عهده داشــته 
از جمله ایمن ســازی گود بابک زنجانی. او معتقد است 
گودی که صاحب داشــته باشــد، خطرآفرین نیســت و 
می تواند ایمن شود. او از بابک زنجانی در زندان امضای 
رضایت ایمن ســازی گود را گرفته و حالا معتقد اســت 
با ســاخت بخشــی از ســازه می توان گود برج میلاد را 
ایمن ســازی کرد و هزینه آن را هم از سرمایه گذار بعدی 
پروژه گرفت. او به عبارت گود برج میلاد معترض اســت 

و می گویــد: خود برج میلاد تنها در همســایگی این گود 
اســت و نه از نظر ساختاری و نه اداری و سرمایه گذاری، 
ارتباطی با برج میلاد ندارد و ما همیشه نسبت به وجود 
این گــود در کنار اراضــی برج میلاد معتــرض و نگران 
بودیم، اما چون قرارداد ســاخت پروژه از سوی سازمان 
سرمایه گذاری بســته شده بود و شهرداری نیز یک طرف 
قضیه بود، امکان اقامه دعوی نداشــتیم؛ زیرا بخشی از 
بدنه شهرداری درگیر این پروژه بود. او ادامه می دهد: از 
سال ۹۲ ماجراهای این گود شروع شد و قرارداد این پروژه 
به صورت مشــارکتی بسته شــد. ۴۹ و نیم درصد عایدی 
شــهرداری تهران و ۵۰ و نیم درصد عایدی بنیاد تعاون 
ناجا در این پروژه مشارکتی بود، اما به دلیل تغییرات زیادی 
که در طراحی و میزان ســرمایه گذاری و در نهایت دستور 
خارج شــدن نهادهای نظامی از بخش هــای اقتصادی 
داده شــد، این پروژه به سرانجام نرسید تا اینکه چند ماه 
پیش کاملا منتفی شــد و زمین آن به شــهرداری تهران 
تعلق گرفت. همچنین بر اســاس مصوبه شورای عالی 
شهرسازی برای این اراضی، کاربری هایی تعریف شده که 
باید قرارداد سرمایه گذاری آن بسته شود. با توجه به این 
مصوبه، به نظر می آید طــرح فروش این اراضی منتفی 
اســت و این پروژه بخشــی از درآمدهای پایدار شــهری 
محســوب می شــود. او درخصوص اینکه گــود مجاور 
برج میلاد تا چه زمانی ایمن اســت نیز توضیح می دهد : 
در صورتی که اقداماتی برای ایمن ســازی انجام شود، این 
گود تا شــش ماه آینده ایمن است. مشاور فنی مهندسی 

اعلام کرده تا شــش ماه تضمین می کند مشــکلی برای 
این گود وجود نداشته باشد. وی تأکید کرد: طرحی برای 
ایمنی موقت این گود تا زمانی که کارهای سرمایه گذاری 
و آغاز طرح اصلی انجام شــود، پیش بینی شــده است. 
«مهدی عباسی» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر تهران نیز در خصوص گود برج میلاد توضیح 
می دهــد: یکی از مباحث محوری کــه در بازدید از برج 
میلاد مورد تأکید قرار گرفت، گود معروف برج میلاد بود 
که به لحاظ ایمن سازی، شرایط نامناسبی دارد. دوستان 
پیشنهاد کردند بخشی از سازه اجرائی شود تا پایدارسازی 
با اجرای سازه شکل بگیرد و بعد پروژه به صورت اصلی 
اجرا شــود. قرار بر این شــد در ادامه، جلسه مشترکی با 
معاون شهرســازی و عمرانی شــهرداری تهران تشکیل 
شــود و اگر لازم بود، شــورا نیز در دادن مجوزهای لازم 
همکاری کنــد تا هر چــه زودتر، این گود ســاماندهی و 
ایمن سازی شود؛ ضمن آنکه منابع صرف شده نیز اتلاف 
نشــود. او اضافه می کند: اینکه این گود ناایمن اســت و 
باید به ســرعت از سوی شهرداری ایمن ســازی شود، در 
اولویت اســت و همچنین باید اصل پروژه نیز به صورت 
مشارکتی اجرائی شود. به گفته عباسی از عمر استاندارد 
پایدارســازی گود میلاد گذشته و آنچه مهم است، تلاش 
برای مقاوم سازی آن برای پیشگیری از حوادث احتمالی 
اســت. او ادامه می دهد: کاربری هــای تجاری و کاربری 
در زمینه احداث هتل، بخشــی از کارکردهایی است که 
برای فضای اضافه شده به زمین های برج میلاد پیش بینی 

شده اســت. گود مجاور برج میلاد، تنها وصله ناجور این 
مجموعه که بر اســاس طرح جامعی که برای آن تعریف 
شده باید به ارتقای جایگاه جهانی تهران کمک کند، نبود؛ 
در مکانی که قرار اســت براســاس طرح های بلند مدت، 
مرکز دیپلماسی فرهنگی کشور شود ، شهربازی کوچکی 
هم تعریف شــده اســت؛ مانند همان شــهربازی که در 
حاشیه دریاچه خلیج فارس تعریف شده یا هر شهربازی 

کوچکی که می شود در هر نقطه ای از شهر ایجاد شود.
از ســوله نمایشــگاهی برجــی کــه قــرار اســت 
مأموریت های بین المللی انجام دهد، برای ضبط برنامه 
خندوانه اســتفاده می شــود. عباس حیدری، مدیر عامل 
برج میلاد، در خصوص ایجاد برخی سازه ها در کنار برج 
میلاد (مانند شهربازی یا اســتفاده مجموعه تلویزیونی 
«خندوانــه» از مجموعــه نمایشــگاهی بــرج میــلاد) 
توضیح می دهد: همه این ســازه ها با کاربری برج میلاد 
همخوانی دارد. شــهرداری تهران در حوزه گردشــگری 
اگر چه متولی نیست، اما اقداماتی را انجام داده و تعریف 
مجموعه هایی که به موضوع گردشگری کمک می کنند، 
مغایر با کاربری برج میلاد نیست. او در خصوص استفاده 
مجموعه تلویزیونی «خندوانه» از مجموعه نمایشگاهی 
بــرج میلاد نیــز توضیح می دهــد: در چند ســال اخیر 
به خاطر شیوه و همه گیری پاندمی کرونا، استفاده از این 
مجموعه نمایشــگاهی راکد شــده بود و از این ظرفیت 
استفاده نمی شد. به همین دلیل این مجموعه در اختیار 
برنامه های سیمای جمهوری اســلامی ایران - از جمله 
برنامه پربیننــده «خندوانه»- قرار گرفت و کاربری تغییر 
داده شده، صرفا به دلیل مقطع زمانی خاص کرونا، جهت 

استفاده از این فضا بوده است.
براســاس طرحی که مدتی پیش از ســوی عبدالرضا 
گلپایگانی ، معاون وقت معماری و شهرسازی شهرداری 
تشــریح شــده بود، رویکرد جدید به این سمت رفته که 
بخش بازرگانی بین المللی در محدوده برج میلاد، بتواند 
برای تولیدات صنایع دســتی ایرانی و محصولات هنری 
مکان مناسبی باشد. بخش دیگر هم مربوط به ایجاد هتل 

بود که هتلی با مقیاس بین المللی احداث شود.
به نظــر می آید تا زمانــی که مصوبه شــورای عالی 
شهرســازی و معماری درخصوص برج میــلاد اجرائی 
نشــود، شــاهد برگزاری نمایشــگاه هایی که بیشــتر به 
روز بازارهــا شــبیه اســت و فضاهــای تفریحــی که با 

کارکردهای بین الملی برج همخوانی ندارد، باشیم.

 فرصت ۶  ماهه برای ایمنی گود میلاد

سمیه جاهدعطائیان: روی کارت شناســایی اش با آرم بهزیستی از شدیدبودن 
نــوع معلولیتش خبر می دهــد. او تنها نام این بیمــاری را با خودش به یدک 
نمی کشد، بلکه تمام سال های عمرش با چالش همراه بوده است. «مهدی» با 
کم بینایی شدید دست و پنجه نرم می کند. سال هایی با رئیس جمهور وقت آقای 
احمدی نژاد عکس دارد و هنوز از اینکه در یک همایش با حضور آقای روحانی 
به عنوان سیاهی لشــکر همراه با ۳۰ نفر دیگر از نابینایان شرکت کرده، دلخور 
اســت. او حالا در خیابان «آیت» تهران دست فروشی می کند. پنج سال است 
عروسک می فروشــد. می گوید: «اصلا به من شغل ندهند، دیگر نمی خواهم. 
فقط یک غرفه و جایی بدهند که حداقل بســاط کنم. ســود حاصل از فروش 
عروسک های من بســیار ناچیز است؛ اما از خانه نشستن و بی کاری بهتر است 
که کلی فکر و خیال و نگرانی ســراغم نیاید». قرار اســت در این گزارش فقط 
مشکلات و صحبت های معلولان روایت شود. از آنهایی گفته شود که نه تنها 
روزها، بلکه تمام لحظاتشــان به خاطر داشــتن نوعی از معلولیت به سختی 
ســپری می شود. بهانه ما از این روایت، رســیدن روزی جهانی است که به نام 
معلولان نام گذاری شده، ولی از فردای این روز دیگر صحبتی از آنها نمی شود.
«مهدی»، چرخ دســتی اش را با یک دســت حمل می کند و با دست دیگر 
عصای سفیدش را هم روی زمین می لغزاند. غلتک انتهای عصایش شکسته و 
بدنه عصا کج شده است. بارها چرخ ماشین روی عصا رفته، اما مهدی مجبور 
است این عصا را تا زمانی که بهزیستی عصای جدیدی می دهد، نگه دارد و از 
آن استفاده کند. سازمان بهزیستی علاوه بر مستمری ۳۵۰ هزار تومانی ماهانه، 

هر چهار سال یک بار عصایی هم به نابینایان می دهد و تمام!
بی فایده بودن  دیدار  معلولان با  روحانی  و  احمدی نژاد

مهدی از مشکلاتش حرف می زند؛ از تمام سختی هایی که به جان خریده 
اســت؛ «سه ســاله بودم که به خاطر زمین خوردن چشم هایم چپ می شود. 
دکترهای زیادی رفتیم که به برگشت بینایی امید زیادی می دادند. دکتری بعد 
از معاینه، عصب چشــم را ســفید و فلج می دید. دکتر دیگری توموری داخل 

عصب چشم دید و سریع دستور بستری و عمل جراحی داد».
کلاهش را برمی دارد و جای عمیق جراحی را نشــان می دهد؛ «بعد از این 
جراحــی کاملا نابینا شــدم. باز هم دکترها می گفتند درمانی ندارد و مشــکل 
مادرزادی اســت. حالا بیشتر از ۴۰ سال است درگیر معلولیت شدید کم بینایی 

هستم».
از دیدارهایش با مسئولان می گوید که هیچ کدام نتیجه ای نداشتند؛ «سال 
۸۶ همراه با مادرم از طرف مؤسسه عصای سفید دیداری با آقای احمدی نژاد 
داشتیم که از نتیجه این دیدار، ساعت گویا و یک واکمن به یادگار مانده است. 
نامه ای هم برای رســیدگی به وضعیت اشتغال معلولان نوشتم که به هیچ 
نتیجه ای نرســید. زمان آقای روحانی هم یک روز قبل از سال های کرونا، ما را 
به ساختمان اجلاس بردند. کلید، عصا و وسایل شخصی مان را گرفتند و ما که 
همه نابینا بودیم، به سختی در مســیر سالن تردد کردیم. یادم هست که یکی 
از نابینایان ابتدای جلســه قرآنی تلاوت کرد و بعد از آن در طی مراســم هیچ 
صحبتی از مشــکلات معلولان به میان نیامد؛ در حالی که ما تصور می کردیم 

قرار است درباره مشکلات متعددمان صحبت شود».
تجربه  تلخ  سرقت  از  یک  نابینا

او از تجربه هــای تلخش می گویــد؛ از اینکه با علم بــه نابینایی اش، پول 
عروسک هایش را نمی دهند، کم حساب می کنند یا از بساطش سرقت می کنند؛ 
«یک بار بزرگ ترین و گران ترین بســاطم را بردند. یک جرثقیل فلزی که خیلی 
گــران هم خریده بودم. بارها پــول جنس ها را کم می دهنــد. من هم تعداد 
اســکناس ها را نمی دانم و از دست فروش کنار دســتم برای شمارش پول ها 

کمک می گیرم».
هوا تاریک می شــود، او باید بساطش را جمع و روی چرخ دستی سوار کند 
و به ســمت خانه راهی شود. طول مســیر با موانع زیادی روبه رو می شود که 
حتی جانش را به خطر می اندازد؛ «امروز وقتی سر کار می آمدم دستم با تیزی 
ایــن موانع برخورد کرد و درد زیادی گرفت. یک بار در مســیر داخل یک جوی 

آب بزرگ افتادم، شــلوارم پاره شد. هیچ کس هم نبود که کمکم کند. دستم را 
به لب جوی گرفتم و بلند شــدم. همیشــه نگران موانعی هستم که برای من 
و دوســتانم دردسر درست می کنند. پارسال ماشینی به چرخ دستی ام خورد و 
چرخــم را له کرد. راننده می گفت اصلا من را ندیده و غیر عمد زده اســت. با 
کلی عذرخواهی چرخ دســتی جدیدی برایم خرید و من اجازه ندادم که مرا تا 
درمانگاه ببرد و گفتم خدا را خوش نمی آید که اســیر من شود، اما تا چند روز 
پادرد داشتم. کاش ســر چهارراه تقاطع هنگام- فرجام یک سرعت گیر نصب 

شود؛ شب ها این مسیر بسیار خطرناک است و همیشه نگرانی دارم».
لوح چهار خطش را از جیب بیرون می آورد و درباره به روز نبودن تجهیزات 
ویژه نابینایان می گوید: «یک روز خانمی که ایرانی و ساکن کشور انگلستان بود، 
به دفتر مؤسسه عصای سفید آمد و با دیدن لوح های نوشتاری ما بسیار تعجب 
کرد. این خانم می گفت از کلاس ابتدایی با ماشین تحریر بریل می نویسند و برای 
تردد در ســطح شهر از امکانات زیادی برخوردارند. این خانم با شنیدن شرایط 
معلولان در ایران، نامناســب بودن فضاهای شهری، سنگین و استاندارد نبودن 
عصا و بسیاری از مشکلات دیگر بسیار ناراحت شدند، اما این خانم هرگز به طور 

ملموس متوجه مشکلات و چالش های عمیق ما نشدند».
معلولان توان پیگیری حقوق خود را  از دست داده اند

«بهزاد مروتی» با معلولیت شــدید جسمی– حرکتی روبه رو است. دیپلم 
الکتروتکنیک دارد، اما به خاطر شدید شدن بیماری نتوانست شغلی دست  و پا 
کند. بیماری اش «دیســتروفی عضلانی پیش رونده» تشخیص داده شده و در 
۵۵ سالگی نسبت به بسیاری از بی توجهی های مسئولان ناراحت است و حتی 
تمایلی برای انجام مصاحبه ندارد و می گوید: « هر سال فقط برای روز جهانی 
حمایت از حقوق معلولان با ما مصاحبه می شود. از ما می گویند و همه تکاپو 
دارند، اما فردای این روز دیگر از اطلاع رســانی خبری نیســت و وعده های این 
روز هم فراموش می شــود». او مناسب سازی فضاهای شهری را اقدامی مؤثر 
و لازم می داند، اما انتقادی دارد؛ « وقتی به روز جهانی می رسیم، بحث درباره 
مناسب ســازی فضاهای شــهری در اولویت قرار می گیرد، اما این اقدام برای 
امثــال ما که به خاطر از کار افتادگی توان انجام کارهای شــخصی خود را هم 
نداریم به چه کار می آید؟ مســئله این است که مشــکلات برای ما بسیار زیاد 

است...».
 معلولان  بی کار  چطور   ویلچر   ۵  میلیون  تومانی  بخرند؟

«شناخته نشــدن بیماری و معلولیت ما از ســوی بسیاری از متخصصان 
بســیار جای تأسف دارد؛ وقتی با یک پزشک عمومی از بیماری دیستروفی ام 
گفتم، هیچ اطلاعاتی از آن نداشــت. وقتی پزشک اطلاعات ندارد، از جامعه 
چه توقعی داریم؟ ما کمپینــی برای دفاع و پیگیری حقوق معلولان داریم، 
اما متأســفانه معلولان هم خســته شــدند و نمی خواهنــد از حق قانونی 
خودشان دفاع کنند. ایران کنوانسیون حقوق معلولان را امضا کرده و قوانین 
داخلی زیادی هم وجود دارد، اما همه در حال فراموشــی هستند و در عمل 
مجری و مدافعی ندارند. پیگیری حقوق ما با وجود سختکوشــی خودمان، 
اطلاع رســانی خودمان و پیگیری هایمان در انجمن هــا و کمپین موجود به 
مرحله اجرا می رسد، اما معلولان هم به خاطر مشکلات متعدد توان پیگیری 

نداریم».
او از قیمت های سرســام آور ویلچر می گوید: «یک ویلچر بســیار معمولی 
پنــج میلیون تومان قیمــت دارد. در گروه های مجازی افراد زیادی با ســند و 
مدرک از نیاز شدیدشــان به یک ویلچر می گویند که هیچ توانی برای خرید آن 
ندارند. قیمت یک ویلچر برقی ایرانی هم بیش از ۲۵ میلیون تومان اســت که 
دیگر توان مالی ما به آن نمی رســد و همتی هم برای کاهش قیمت ها وجود 
ندارد. معلولی که بی کار اســت یا مشکلات معیشــتی دارد، چطور می تواند 
به یک ویلچر چندین میلیونی مجهز شــود؟». کافی نبودن خودروهای سامانه 
حمل ونقــل جانبازان و معلولان از مشــکلات مهم دیگری اســت که کاش 
بر طرف شــود؛ « بارها پیش آمده که نوبت بیمارســتان یا مطب داشته ایم، اما 
ســامانه به خاطر تعداد محدود ســرویس دهی و خودروهای محدود امکان 

سرویس دهی نداشته و نوبت های ما هم باطل شده اند».
 استخری برای بچه های اوتیسم و  سی پی فعال نیست

«علی» ۱۸ ســال دارد که می گویند کم توان ذهنی اســت. میکرو سفالی و 
تشــنج های مداومش باعث تأخیر در رشد ذهنی اش شده است. خانواده اش 
در تمام مراحل تشخیص بیماری، سرگردان بودند. دکتری می گفت کاردرمانی 
لازم دارد، پزشــک دیگری گفتار درمانی را تجویز می کرد. دانشجوها در مطب 
سؤال های عجیبی از مادر می پرسیدند که پسرتان سی پی است؟ اوتیسم دارد؟ 
سندرم دان است؟ مادر علی نگران بود و نمی دانست چه بر سر پسرش آمده 

است.
«مریم ســلطانی»، مادر علی، یکی از فعالان حوزه معلولان است و برای 
احقاق حق کودکان با نیاز های ویژه دوندگی های زیادی کرده است. او از تمام 
سال هایی که پزشکان به او اطلاعات درست ندادند، انتقاد دارد؛ « حالا اینترنت 
و فضای مجازی در دسترس است و تمام اطلاعات به سرعت با یک جست وجو 
به دســت می آید؛ زمانی که با مشکل پسرم درگیر بودیم، هیچ امکاناتی نبود. 
پزشــک ها هم همگی تجویز و تشــخیص های متفاوت داشتند و به نگرانی و 
ســرگردانی ما اضافه می کردند. بیماری پسرم خیلی دیر تشخیص داده شد و 
ما فرصت های زیادی را از دســت دادیم». این فعال اجتماعی حوزه معلولان 
از مشکلات پسرش و تمام بچه ها با نیاز های ویژه می گوید؛ « بسیاری از حقوق 
شهروندی این افراد ضایع شده است. افراد سی پی و اوتیسم به شدت به استخر 
و آب درمانی در طول جلســات کاردرمانی نیاز دارند، اما هیچ فضای ورزشــی 
مجهزی برایشان وجود ندارد. ما با هماهنگی اوتیسم، استخری داشتیم که به 
بچه های ما اجــازه ورود می دادند، اما این بچه ها کنترل ادرار و مدفوع ندارند 
و ظاهرا یک بار کنترل از دستشــان خارج شــده و از آن زمان به بعد عذر ما را 

خواستند و بچه ها از استخر محروم ماندند».
سنگ اندازی به جای حمایت

او از اهمیــت ورزش برای این بچه ها و مشــکلات در این زمینه حرف های 
زیادی دارد؛ « با دوندگی های خودمان با یک مربی جوان آشــنا شدیم که حتی 
بــا وجود نقص عضو، حاضر شــد با کمترین هزینه به بچه هــای ما تمرینات 
ورزشی بدهد. این مربی جوان عضو فدراسیون جانبازان و معلولان بود و این 
فدراسیون به خاطر همکاری ما با این مربی برخوردهای ناشایستی با ما داشت. 
به این فدراســیون توضیحات کافی دادیم که از این مربی و فعالیتش به نفع 
بچه هایمان راضی هستیم، اما علت ســخت گیری و مخالفت این فدراسیون 
را نمی دانیم. کدام مربی بــا وجود اینکه خودش نقص عضو دارد برای دادن 
تمرین آن هم در پارک به بچه های ما که حتی دســت و گردن این مربی را گاز 
گرفتند، انگیزه دارد؟ اما این مربی کنار ما ماند و حتی از خانواده هایی که توان 
مالی کمتری دارند هم هزینه واقعی را دریافت نمی کند. کاش به جای حمایت 

از ما، سنگ اندازی نکنند..».
مشــارکت پایین پدران در رســیدگی به مسائل و مشــکلات فرزندان 

معلول
اشتغال زایی از مهم ترین مطالبات افراد با نیاز های ویژه است؛ «نوجوان های 
ما می توانند در کارهایی مثل بســته بندی مشــارکت کنند. اگــر برای این افراد 
مشــاغلی وجود داشته باشــد، بر روحیه خودشــان و خانواده نیز بسیار تأثیر 
دارد. در عین حال ما به مراکز موقتی نیاز داریم تا برای چند ســاعت یا نصف 
روز از بچه های ما مراقبت کنند. وقتی مادر بیمار اســت، ســفر ضروری دارد، 
عمل جراحی مهمــی دارد و... هیچ مرکز امنی برای نگهــداری از فرزندمان 
وجود ندارد». عدم همکاری پدران در بســیاری از مواقع مشــکلات زیادی را 
ایجاد کرده اســت؛ «عدم همکاری و پذیرش پدرها بسیار شایع است و همین 
مســئله باعث جدایی بسیاری از پدر و مادرها از یکدیگر شده است. اگر پدران 
بعد از جدایی سرپرستی بچه ها را بپذیرند، فقط برای نگهداری اقدام می کنند. 
در حالی که مادران برای کاردرمانی بچه ها زمان زیادی می گذارند، پدرها تلاش 
زیادی ندارند. مشکلات خانواده هایی که فرزندانی با نیازهای ویژه دارند، بسیار

زیاد است».

گزارش «شرق» از دغدغه های معلولان که فقط یک روز به آن توجه می شود
روز جهانى معلولان در ایران با ویلچر معمولى 5 میلیون تومانى!


